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 گــروه حــوادث / زن شــیاد کــه بــا ترفندهــای مختلــف و صــدور چک‌هــای بلامحــل
25 میلیارد تومان  کلاهبرداری کرده بود از سوی پلیس بین‌الملل ناجا دستگیر شد.

سردار هادی شیرزاد رئیس پلیس بین الملل ناجا در خصوص جزئیات این پرونده 
گفت: این زن به بهانه سرمایه‌گذاری در مسکن و خودرو و کلاهبرداری‌های متعدد 
و همینطــور واگــذاری چک‌های بلامحل 25 میلیارد تومان به جیب زده و به یکی از 
کشــورهای منطقه گریخته بــود که پلیس بین‌الملل ناجا بلافاصله براســاس اعلام 
مقــام قضایی ضمن ارتباط با ســازمان اینترپل، برای وی درخواســت صدور اعلان 
قرمز کرد و با همراهی کشــورهای عضو ســازمان اینترپل توانســت در کمتر از 2 ماه 
محــل اختفــای او را شناســایی کننــد.وی در ادامه افــزود: بــا هماهنگی‌های صورت 
گرفته با مقامات کشــور محل اختفای متهم، فرد کلاهبردار دستگیر و از طریق یکی 

از مرزها به کشور منتقل شد و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

اینترپل،  زن 25 میلیاردی را به کشور برگرداند

گــروه حــوادث / متهــم وقتــی مأمــور کلانتــری و شــاکی 
پرونــده‌اش را پشــت در خانــه دیــد از ترس به پشــت بام 

رفت و خود را پایین انداخت.
به گزارش خبرنگار »ایران«، روز یکشنبه مردی با در دست داشتن حکم دادگاه 
بــه کلانتــری 114 غیاثی رفــت و گفت: مدتی پیش از ســوی فــردی مورد ضرب 
 و شــتم قــرار گرفتم و شــکایت کــردم بالاخره حکــم دادگاه صادر شــد و او را به 
۲۰ میلیون تومان دیه محکوم کرده‌اند اما متهم حاضر به پرداخت پول نیست 
به همین خاطر حکم جلبش را گرفته‌ام و حالا یک مأمور می‌خواهم تا به خانه 
او برویــم و دســتگیرش کنیم.  با اعزام مأمور کلانتری، شــاکی نیــز با وی همراه 
شــده و بــه خانه متهم رفتند امــا وقتی به در خانه رســیدند وی در را باز نکرد تا 
اینکه مدیر ساختمان به درخواست مأمور کلانتری در را باز کرد تا شاکی و مأمور 
وارد ســاختمان شــوند. اما با توجه به قفل بودن در خانــه متهم احتمال اینکه 
وی قصد فرار داشــته باشــد مطرح و در ادامه مشخص شد متهم به پشت بام 
رفته اســت. بدین ترتیب بلافاصله مأمور و شــاکی نیز به پشــت بام ساختمان 
چهار طبقه رفتند اما ناگهان متوجه شدند متهم خود را به پایین انداخته است. 
پس از این حادثه موضوع به اورژانس اعلام شــد اما وقتی امدادگران به محل 
رسیدند وی جان باخته بود.سرهنگ عباس واعظی رئیس کلانتری 114 در این 
باره گفت: پس از مرگ این مرد پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شد و خانواده فرد 
نیز به دادسرا مراجعه و تحقیقات اولیه از آنان انجام شده است. جسد نیز برای 

بررسی به پزشکی قانونی فرستاده شد.

 هوشیاری مأمور فروشگاه  سارقان را  
به دام انداخت

گــروه حــوادث /چهــار زن و مــرد با تغییر برچســب قیمــت روی کالاهــا در یک 
فروشگاه زنجیره‌ای می‌خواستند 4 میلیون تومان کالا را 500 هزار تومان بخرند.

بــه گــزارش خبرنگار »ایــران«، چنــد روز پیش متصــدی یکی از فروشــگاه‌های 
زنجیره‌ای معروف در غرب تهران با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته 
و اعلام کرد که چهار نفر را به جرم ســرقت از این فروشگاه دستگیر کرده است. 
مأموران کلانتری ۱۸۱ وردآورد نیز بلافاصله در محل حاضر شده و رسیدگی به 

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
 مأمــوران در نخســتین تحقیقات دریافتند دو مــرد و دو زن در حالی که بیش از 
4 میلیون تومان کالا برداشــته بودند قصد داشــتند با پرداخت ۵۰۰ هزار تومان 
از فروشــگاه خارج شــوند اما مأمور حراســت فروشــگاه به حجــم خرید و مبلغ 
درج شده روی فاکتور مشکوک و متوجه شده مبلغ درج شده در فاکتور با آنچه 
خریداری شــده مطابقــت ندارد.مأموران پلیــس نیز اقدام به تحقیــق از چهار 
متهــم کردنــد که در جریان آن مشــخص شــد این افــراد کالاهایــی را که عنوان 
مشــابه با یکدیگر داشــته انتخاب کرده و برچســب بارکد قیمــت روی آنها را با 
یکدیگر عوض کرده‌اند تا قیمت نهایی ارزان‌تر از قیمت واقعی این اقلام شود.
مرکز اطلاع‌رســانی پلیس پیشــگیری تهران بزرگ با تأیید ایــن خبر اعلام کرد 
کــه برای هــر چهار متهم پرونده‌ای تشــکیل شــده و این افراد بــرای ادامه روند 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

تصادف اتوبوس زائران پاکستانی با 2 کشته
گروه حوادث / برخورد اتوبوس زائران پاکســتانی با پژو ۴۰۵ در محور زاهدان - بم 
2 سرنشــین خودرو سواری را به کام مرگ کشــاند. دکتر فریبرز راشدی مدیر مرکز 
حوادث فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در خصوص جزئیات 
این سانحه  به  خبرگزاری  صدا و سیما گفت: تصادف در کیلومتر 55 تله سیاه در 
محور زاهدان به بم رخ داد و ۳ نفر از زائران پاکستانی و یک نفر سرنشین پژو هم 
مصدوم شدند. به گفته سرهنگ بهروزی فرمانده پلیس راه سیستان و بلوچستان 

علت این سانحه در دست بررسی است.

گــروه حوادث/ خریــد خودرو و وســایل جدید برای خانه راز ســرقت 150 
میلیون تومانی مادر و پسر را فاش کرد.

بــه گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، چندی پیش مــردی با مراجعه به 
کلانتــری 151 یافــت آباد گفت: چنــد روزی به همراه خانواده‌ام به مســافرت 
رفته بودم اما پس از بازگشــت متوجه ســرقت طلا و جواهرهایمان به ارزش 
150 میلیون تومان شدیم. با طرح این شکایت پلیس تحقیقاتش را آغاز کرد.

شــواهد در صحنه جرم نشــان می‌داد که ســارق یا ســارقان بدون تخریب 
قفــل در ورودی وارد خانه شــده‌اند و طلاها و جواهرها را ســرقت کرده‌اند. در 
تحقیقات بعدی هم مشخص شد که فردی با لباس تیره و درحالی که نقاب 
به‌صورت داشــته با اســتفاده از کلید وارد خانه شــده است که همین موضوع 

فرضیه سرقت از سوی یک آشنا را قوت بخشید.
ســرهنگ حمیدرضا موســوی رئیس کلانتــری یافت آباد در تشــریح این 
پرونده گفت: با این فرضیه تعدادی از آشــنایان و اقوام مالباخته که با شــاکی 
در ارتبــاط و در رفــت و آمد بودند تحت کنترل قرار گرفتند تا اینکه مشــخص 
شد یکی از اقوام به تازگی هم خودرو خریده و هم وسایل خانه‌شان را نو کرده 
است. بنابراین بلافاصله پسر جوان خانواده به کلانتری احضار شد و در همان 

بازجویی اولیه به سرقت طلاها با همدستی مادرش اعتراف کرد.
ایــن جــوان 25 ســاله به مأمــوران گفــت: چندی قبــل وقتی بــه خانه 
فامیلمان رفته بودم کلید خانه‌شان را برداشتم و از روی آن کلیدی برای 
خــودم ســاختم. مدتی در انتظــار بودم تــا اینکه متوجه شــدم آنها قصد 
ســفر دارند .بعد از رفتن آنها بســرعت با کلیدی که از قبل ســاخته بودم 
به خانه‌شان رفتم و طلاها و جواهراتشان را سرقت کردم و بعد هم آن را 
زیر تشــک مبل پنهان کردم. هر روز مادرم یک قطعه از طلاهای ســرقتی 
را به طلا فروشــی‌های مختلف می‌برد و با این بهانه که کاغذ خریدش را 

گم کرده می‌فروخت.
ســرهنگ موســوی در پایان خاطرنشــان کرد: با اعتــراف صریح متهم به 
سرقت طلاها با همکاری مادرش و کشف مقداری از طلاها در خانه سارقان، 

هر 2 متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند.

اخبار

سانسور نظامی در مطبوعات
از  مــاه  چهــار  از  بیــش  گذشــت  بــا  بیســتم/  قســمت 
نخســت‌وزیری جمشــید آموزگار با فشــار افــکار عمومی 
و اعتــراض پیگیــر روزنامه‌نــگاران دوره دو ماهه ممنوع 
القلــم بودن مــن و همکارانم پایان یافــت و برای ادامه 
کار بــه واحدهــای مطبوعاتــی مــان برگشــتیم در حالــی 
کــه مــوج اعتراضــات مردمــی بــا ادامــه راهپیمایی‌ها و 
مقابلــه خونبــار خیابانــی مأمــوران نظامی با مــردم در 
حال گســترش بود آمــوزگار که در نیمه مرداد ماه ســال 
۵۶ به نخست‌وزیری رسیده بود در مدت زمامداری یک 
ســاله‌اش نه تنها موفق به فرو نشــاندن خشم و خروش 
دامــن گســتر مردمــی نشــد بلکــه در بســیاری از شــهرهای مختلــف از جمله 
تبریز شــیراز تهران و اصفهان هر روز در فضای تیره از دود و باروت و شــلیک 
گلوله‌هــا ده‌ها نفر در مقابله مســلحانه مأموران با مردم هم کشــته یا زخمی 
می‌شــدند ولی برقراری حکومت نظامی در شــهرهای بزرگــی چون اصفهان 
و تبریز هم نمی‌توانســت شــعله‌های خشــم مردمی را فرو بنشاند تا اینکه در 
فاجعه آتش‌ســوزی در ســینما رکس آبادان و مذاب شــدن پیکر حدود بیش 
از ۴۰۰ زن و مرد و کودک در پشــت درهای قفل شــده ســالن سینما و گسترش 
تظاهرات و اعتصابات مردمی در سراســر کشــور دولت آموزگار ســقوط کرد و 
پنجم شــهریور ماه ســال ۱۳۵۷ مهندس شــریف امامی رئیس مجلس سنا از 
طرف شــاه به نخست‌وزیری انتخاب شد که با شعار فریبنده »آشتی ملی« بر 
مسند صدارت نشست و وعده داد دولت تجاوز به حقوق مردم و جان و مال 
آنهــا را از جانــب هیچ‌کس نمی‌پذیــرد و با تقویت کامل قوه قضائیه مســتقل 
عدالت اجتماعی و مبارزه با فســاد و تعقیب مفســدان را ســرلوحه خود قرار 
داد و مدعی شــد که تجمل پرستی را در دســتگاه‌های اداری پایان خواهد داد 
و آنهایی که به وظایف قانونی خود عمل نکنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند. 
امــکان مداخلــه قانونی و توجیه و ســفارش بــه امور مملکتی بــه احدی داده 

نمی‌شود و اماکنی چون کاباره‌ها و کازینوها برچیده خواهد شد.
امــا بســیاری از مخالفانــش شــیوه شــریف امامــی را بــرای رســیدن به مســند 
نخســت‌وزیری همچــون رفتــار معاویــه دانســتند کــه بــرای فریب ســپاهیان 

حضرت علی)ع( به کار برد. 
بــه گفتــه آنهــا همانگونه کــه معاویــه فریبکارانــه در برابــر مردان ســپاه مولا 
قــرآن کریم را بر ســر نیــزه فرو برده بود مهندس شــریف امامی هــم در برابر 
 موج عظیم مردم لوح »آشــتی ملی« را بر ســر دســت گرفت تا دروازه سراب 
پــر فریبــی را به روی یک ملت بگشــاید. اما در این میان مــرد دیگری هم بود 
که برای فرونشــاندن شعله‌های خشم مردمی پا به میدان می‌گذاشت اما نه 
همچون شریف امامی با وعده آشتی ملی بلکه ژنرالی بود که با شمشیر آخته 
در دســت و بــا توپ و تفنگ در پشــت می‌آمد تا به قهر و کیــن فریاد اعتراض 

مردمی را با خون‌های ریخته بر کف خیابان بشوید. 
ایــن ژنــرال کیــن خواه ارتشــبد غلامعلی اویســی از جمــع ژنرال‌هایــی بود که 
ســعی داشــتند بــا خون و خونریــزی کودتای نظامــی را با ســرکوب مردمی به 
انجــام برســاند. از این رو مهندس شــریف امامی به شــاه قــول داده بود برای 
جلوگیــری از اقــدام قهرآمیز ایــن دســته از ژنرال‌ها برنامه آشــتی ملی‌اش را 
پیش ببرد ولی ژنرال‌ها به شــاه اطمینان می‌دادند که شــیوه مســالمت جوی 
شریف امامی با موفقیت روبه‌رو نخواهد شد مگر...! در جریان کشمکش این 
دو نیرو بود که به دســتور ارتشبد اویسی ســرهنگ‌های ارتش وارد تحریریه دو 
روزنامه کیهان و اطلاعات شــدند تا از داخل روزنامه‌ها سانســوری قهرآمیز را 
برای کنترل خبرهای مربوط به تظاهرات گسترده مردمی اعمال کنند که این 

شیوه سانسور منجر به اعتصاب تاریخی روزنامه‌نگاران شد.

خاطره

محمد بلوری
روزنامه نگار 
پیشکسوت

گروه حــوادث / تصادف یک دســتگاه کامیون باری با پــژو ۴۰۵ در کمربندی 
کهریزک - غنی آباد جاده ورامین، 3 کشته و 2 مصدوم داشت.

درایــن تصــادف کامیون باری کــه حامل تعداد زیــادی دام زنده بــود به‌طور 
کامل از روی خودرو سواری پژو ۴۰۵ رد شد. 

مأمــوران آتش نشــان برای رهایی سرنشــینان کــه داخل پژو محبوس شــده 
بودند با برش ســقف و جدا کردن قطعات خودرو اقدام به خارج کردن آنها 
کردند اما مشخص شد که 2 زن ۳۰ و ۳۵ ساله و یک دختر ۵ ساله در همان 
لحظــات اولیــه تصادف جانشــان را از دســت داده‌اند و ۲ سرنشــین مرد این 
خودرو هم که بشــدت مصدوم شــده بودند بــه امدادگــران اورژانس تحویل 

داده شدند.

کامیونی که سواری پژو  را  له کرد

گروه حوادث/  راننده مســافربر که در 
حادثــه‌ای عجیــب ناخواســته باعث 
مــرگ مــرد ثروتمنــد شــده بــود، به 
اتهــام قتــل عمــد بــزودی در دادگاه 

کیفری محاکمه خواهد شد.
به گزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، 
مــرد  مــرگ  گــزارش  قبــل  چنــدی 
میانســالی در یــک حادثــه رانندگــی 
بــه بازپــرس کشــیک قتــل پایتخــت 
اعــام شــد. به‌دنبال اعــام این خبر 
بررســی‌های  در  و  آغــاز  تحقیقــات 
مســافربر  راننــده  گرفتــه  صــورت 
کــه عامــل ایــن حادثــه مرگبــار بود، 

بازداشت شد.
مرد جــوان در تحقیقــات اولیه گفت: 
مدتی اســت که به خاطر ورشکستگی 
با خودروام مسافرکشی می‌کنم. ظهر 
 روز حادثــه زن جوانــی به همراه پســر 
8 ساله‌اش سوار خودروام شد و گفت 

دربستی او را به شهرک غرب برسانم.
وقتــی وارد یکــی از خیابان‌ها شــدیم 
از مــن خواســت نگــه دارم. او گفــت 
اینجا منتظر بمانیم چون می‌خواهد 
نظــاره گر صحنه‌ای باشــد. وقتی این 
حــرف را شــنیدم به زن جــوان گفتم 
خانــم مــن دنبال دردســر نیســتم از 
ماشــینم پیــاده شــوید. امــا او اصــرار 
کار  در  دردســری  کــه  گفــت  و  کــرد 
نیســت. قبــول کــردم و 20 دقیقــه‌ای 
منتظــر مانــدم. در ایــن مــدت مدام 
زن جوان بــا تلفن صحبــت می‌کرد. 
از حرف‌هایــش فهمیــدم کــه حکــم 
جلــب شــوهر ثروتمنــدش را گرفتــه 
اســت امــا انــگار حکــم جلــب باطل 

شده و او عصبانی شده بود.
بعد هم از من خواســت حرکت کنم 
و در انتهــای خیابــان دور بزنــم. من 
هم ماشــین را روشن کردم اما قبل از 

رسیدن به انتهای خیابان در نزدیکی 
یک رســتوران جمعیت زیادی جمع 
شده بودند همین که دور زدم یکی از 
کسانی که در میان جمعیت ایستاده 
بــود زن را داخل خــودروی من دید و 

شروع به داد و بیداد کرد.
او ادامه داد: زن جوان به من گفت او 
شوهرم اســت زود از اینجا دور شویم 
و به کلانتری برویــم اما همان مرد با 
چهــار نفر دیگر با خــودرو به تعقیب 
جلــوی  را  او  وقتــی  پرداختنــد.  مــا 
کلانتــری پیــاده کــردم همــان مردها 
مرا تعقیــب کردند. از ترس وارد یک 
کوچه شــدم که از بدشانسی بن‌بست 
بود. وقتی می‌خواستم از کوچه بیرون 
بیایــم شــوهر همــان زن خــودش را 
انداخت روی ماشــینم و برف پاکن را 
گرفت. ترســیده بودم و ناخواســته به 
حرکتم ادامــه دادم در این میان هم 

مرد میانســال که بــرف پاکن را گرفته 
بود، بعد از لحظاتی به خاطر حرکات 
ماشــین تعادلش را از دست داد و به 

زمین افتاد.
تحقیقــات در رابطــه بــا ایــن حادثــه 
ادامــه یافت و با بررســی‌های صورت 
گرفتــه و پــس از بازســازی صحنــه و 
اعــام نتایــج کارشناســان، بازپــرس 
زمانی از شعبه ششــم دادسرای امور 
مــرد  کیفرخواســت  تهــران  جنایــی 
جوان را به اتهام قتل عمد صادر کرد. 
بــا توجه بــه‌ بنــد ب مــاده 290 قانون 
مجازات اسلامی از آنجایی که راننده 
جوان قصــد قتل نداشــته اما حرکت 
او نوعــاً کشــنده بوده اســت، او متهم 
بــه قتــل عمــد اســت. بدیــن ترتیب 
کیفرخواســت او صادر و پرونده برای 
صدور حکم بزودی به دادگاه کیفری 

یک استان تهران ارجاع خواهد شد.

شلیک 2 گلوله 
برای رسیدن به یک زن

گــروه حوادث -  معصومــه مرادپور/ 
مــرد جوانی که با طراحــی یک تراژدی 
مــورد  زن  بــه  رســیدن  بــرای  تلــخ 
علاقــه‌اش با شــلیک گلوله شــوهر او را 
کشــته بود، صبح دیروز با همدســتش 
در شــعبه یازدهم دادگاه کیفری استان 

تهران پای میز محاکمه ایستادند.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، پاییــز ســال 95 با شــلیک دو 
گلولــه در بلــوار نیایش تهــران جنایت 
خونینــی اتفاق افتــاد و مــرد جوانی به 
نــام آرویــن بــه قتــل رســید. کارآگاهان 
پــس از حضــور در محــل جنایــت پــی 
دوربین‌هــای  مقابــل  در  قتــل  بردنــد 
مداربسته یک بیمارستان اتفاق افتاده 
اســت. با بررسی تصاویر به‌دست آمده 
مقتــول  جــوان  دریافتنــد  کارآگاهــان 
ســرگرم تعویض لاســتیک خودرواش 
بــوده که قاتل بــا صورت پوشــیده به او 
نزدیــک شــده و با خارج کردن اســلحه 
کمــری از داخــل یک پاکــت تبلیغاتی، 
از پشــت سر دو گلوله شــلیک کرده و با 
یک دســتگاه خودرو پراید سفید رنگ، 
به‌همراه همدســتش )راننــده پراید( از 

محل متواری شده‌اند.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی، 
در تحقیــق از خانــواده مقتــول اطــاع 

پیــدا کردند وی پدر دو دختر 10 ســاله و 
18 ماهه و مترجم زبان انگلیســی بوده 
اســت.بدین ترتیب با شناسایی مالک 
نــام احســان  بــه  خــودروی پرایــد وی 
دســتگیر شــد و گفت: »حدود سه سال 
پیــش با پوریا دوســت شــدم؛ او مدعی 
شــده بــود کــه زن و مــردی وارد زندگی 
پدرش شــده‌اند و باعث بروز مشکلات 
زیادی برای خانواده‌اش هستند او دائم 
می‌گفــت که باید از آنهــا انتقام بگیرد؛ 
شــب جنایت، پوریــا به خانه مــا آمد و 
دو نفری با ماشین من به سعادت‌آباد 
رفتیــم. بعــد مقابل یــک بیمارســتان 
ایســتادیم. پوریا از ماشــین پیاده شــد و 
به ســمت مرد جوانی رفت که در حال 
ناگهــان  بــود  خــودرواش  پنچر‌گیــری 
صــدای دو گلولــه آمد؛ من با وحشــت 
زیادی شــروع بــه حرکت کــردم و پوریا 
را کمــی بالاتــر از محــل توقف ماشــین 

مقتول سوار کرده و پا به فرار گذاشتیم.
احســان،  صریــح  اعترافــات  بــا 
کارآگاهان با مراجعه به محل کار پوریا 
کــه یــک رســتوران در محلــه هفت‌تیر 
بــود او را دســتگیر کردنــد. در جریــان‌ 
تحقیقــات پلیســی مشــخص شــد کــه 
او پیــش از ازدواج مقتــول، خواســتگار 
همسر او بوده به همین خاطر تصمیم 

به انتقام گرفته و شوهر این زن را کشته 
است.

با صدور کیفرخواست پوریا به اتهام 
قتل عمد و دوستش به جرم معاونت 
در وقــوع قتــل صبح دیــروز در شــعبه 
یازدهــم دادگاه کیفــری اســتان تهــران 
به ریاســت قاضــی حشــمتی محاکمه 

شدند.
 در ابتدای جلســه دادگاه اولیای دم 
خواســتار اشــد مجــازات شــدند. آنگاه 
پوریا متهم ردیف اول پای میز محاکمه 
ایستاد. وی برخلاف اعترافات اولیه‌اش 
در ایــن جلســه اتهامــش را نپذیرفت و 
مدعی شد که مقتول را او نکشته است. 
احســان نیز به اتهام معاونــت در قتل 

پای میز محاکمه ایستاد. در این جلسه 
همســر مقتــول گفت: بــه خاطر برخی 
مشــکلات و اختلافاتــی کــه با شــوهرم 
داشــتم تصمیم بــه طــاق گرفتیم در 
ایــن مــدت با پوریــا صحبــت می‌کردم 
و گفتــم می‌خواهــم طــاق بگیــرم اما 
مدتــی بعــد از طلاق منصرف شــدیم. 
اما پوریا دست از سر من بر نمی‌داشت. 
مــن نمی‌دانســتم چنین نیت شــومی 

دارد.
جلســه رسیدگی به این پرونده پس 
از توضیحات دو متهم پرونده درحالی 
کــه هیــچ کــدام اتهــام خــود را قبــول 
نداشــتند خاتمه یافت و قضات دادگاه 

برای صدور حکم وارد شور شدند.

خودکشی پسر تاجر  به خاطر خانم مدل
گروه حوادث/  تاجر پوشاک که به 
خاطــر اخاذی‌هــای خانم مدل قصد 
انتقام‌جویی داشت وقتی پلیس را در 

چند قدمی خود دید خودکشی کرد.
جنایــی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
گــزارش  مهــر   11 شــامگاه  »ایــران«، 
آتش‌سوزی یک خودروی شاسی بلند 
در یکی از خیابان‌های شرق تهران به 
پلیس گزارش شد. به‌دنبال اعلام این 
خبــر مأمــوران راهی محل شــده و به 
محض رســیدن ناگهان خودروی پژو 
پرشــیایی را دیدند که با دیدن پلیس 
از محل فرار کرد. راننده خودروی پژو 
هنــگام فرار بــا یــک خــودروی ال 90 
نیز تصــادف کرد اما بی‌توجــه به این 

تصادف به فرار ادامه داد.
مأمــوران که در تعقیــب خودروی 
بعــد  لحظاتــی  بودنــد  پرشــیا  پــژو 

متوجه شــدند راننده که مــرد جوانی 
بــود ناگهــان خــودرو را نگه داشــت و 
با عجلــه از پشــت فرمــان پایین آمد 
ســپس به سمت پل رفت و خود را به 
پاییــن انداخت. با اعــام موضوع به 
اورژانس و کلانتری مشخص شد وی 

جان باخته است.
کارآگاهــان  تحقیقــات  ادامــه  در 
برای بررسی بیشتر صاحب خودروی 
شاســی بلنــد را کــه زن جوانــی به‌نام 
ســیما بود شناســایی و احضار کردند. 
ســیما در تحقیقات گفــت: من در کار 
مد و لباس هستم و عکس‌های زیادی 
اینســتاگرامم  صفحــه  در  خــودم  از 
می‌گذارم. همین مسأله باعث شد که 
دنبال‌کننده‌های صفحه‌ام زیاد شود. 
افــراد زیــادی بــرای درج آگهی‌هــای 
تبلیغاتی‌شــان بــه ســراغم می‌آیند. 

یکی از آنها ســیاوش بود. همین پسر 
جوانی که خودروام را به آتش کشید و 

خودکشی کرد.
بــرای  ســیاوش  داد:  ادامــه  او 
اینســتاگرام  صفحــه  در  آگهــی  درج 
بــه ســراغم آمــد و مقداری پــول هم 
بــرای ایــن کار بــه مــن داد. او در کار 
واردات پوشــاک بــود و می‌خواســت 
لباس‌هایی را کــه از خارج می‌آورد در 
صفحه اینستاگرامم تبلیغ کنم. اما از 
آنجایی که متقاضیان درج آگهی زیاد 
بود وقت نکردم که آگهی ســیاوش را 

منتشر کنم.
تــا اینکــه کــم کــم رابطــه مــن و 
سیاوش بیشتر شــد و بعد از مدتی او 
به مــن پیشــنهاد ازدواج داد. من هم 
کــه متوجــه علاقــه او به خودم شــده 
بودم و می‌دانستم وضع مالی خوبی 

دارد سعی کردم با بهانه‌های مختلف 
از او پــول بگیــرم. حتــی بــرای خریــد 

خودرو هم از او پول قرض گرفتم.
البتــه من چندین بــار ازدواج کرده 
بودم اما ســیاوش از این موضوع خبر 
نداشــت تا اینکه نمی‌دانم چه کســی 
این راز را برایش افشــا کرد و بعد از آن 
روز مــرا متهــم به فریبــکاری و اخاذی 
کرد. می‌گفــت از من انتقــام می‌گیرد 
و پول‌هایــی را که در ایــن مدت به من 
داده بــود پــس می‌گیــرد. مــن هم که 
پول‌ها را خرج کــرده بودم مدام امروز 
و فردا می‌کردم تا اینکه شب حادثه به 
مقابــل خانه‌ام آمد. بــه من زنگ زد و 
گفت جــواب خیانتــم را می‌دهد بعد 

هم خودروام را به آتش کشید.
با اظهارات زن جوان تحقیقات در 

مورد این پرونده ادامه دارد.

درگیری زوج ثروتمند  با قتل پایان یافت

خریدهای لاکچری راز 
سرقت را لو داد


